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مهار   آتش   میانکاله
ایسنا: سخنگوی ســازمان مدیریت بحران 
کشــور از مهار حریق میانکالــه خبر داد و 
گفت: بارش های سیل آســا نیز در خراسان 
شــمالی به پایان رســید. امیــد محترمی، 
درباره حریــق میانکاله گفــت: «از حوالی 
ظهر دوشنبه آتش سوزی در مراتع منطقه 
میانکالــه واقــع در شهرســتان بهشــهر 
بــه وقــوع پیوســت. بلافاصه بــه منظور 
اطفای  حریــق، با هماهنگی هــای لازم با 
هلال احمر،  خدمات رســان  دســتگاه های 
محیط  زیست، آتش نشــانی، شهرداری ها، 
دهیاری هــا و نیروهای مردمی وارد صحنه 
شــدند و در محل حادثه حضــور یافتند». 
او افــزود: «به منظور اطفــا ی حریق، تمام 
عوامل ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
نیروهای عملیاتی و امدادی، منابع طبیعی 
و نیروهای مردمی، در محل حادثه حضور 
یافتند». سخنگوی سازمان مدیریت بحران 
کشــور ادامه داد: «با توجه به حجم آتش، 
یک دســتگاه لــودر و دو دســتگاه تراکتور 
در حین عملیات اطفا  دچار حریق شــدند 
اما خوشــبختانه مصدومی گزارش نشــده 
اســت». محترمــی گفــت: «بــا توجه به 
بادهای تند ســاحلی و شدت آتش سوزی، 
هماهنگــی لازم بــرای اعزام یــک فروند 
بالگرد به منطقه از طریق سازمان مدیریت 
بحران کشــور و همــکاری جمعیت هلال 
 احمر صورت پذیرفــت». او افزود: «پس از 
چندین سورتی پرواز بالگرد، ساعت هشت 
شــب خاموش کردن آتش تمام شد. تمام 
همــکاران مدیریت بحران و دســتگاه های 
خدمات رســان در حال لکه گیری هستند و 
برای پایش منطقه تا صبح در منطقه حضور 
داشــتند ولی احتمال شــعله وری مجدد 
وجود دارد». سخنگوی ســازمان مدیریت 
بحران کشــور درباره سیل خراسان شمالی 
ادامــه داد: «پیرو هشــدار ســطح نارنجی 
شماره ۱۴، در شهرستان های شیروان، راز و 
جرگلان و مانه سیل جاری شد». محترمی 
با اشــاره به میــزان بارش شهرســتان راز 
و جــرگلان گفــت: « ۵۹ میلی متــر بارش 
طی پنج ســاعت به ثبت رســید که سبب 
مســدودی راه ورودی مرکز شهرســتان راز 
شــد. در جرگلان نیز توسط عوامل امدادی 
و عملیاتــی بازگشــایی مســیرها صورت 
گرفت. همچنین این سیل سبب خسارت به 
اراضی کشــاورزی و راه ها در این شهرستان 
و برخــی از واحدهای مســکونی و معابر 
دچار آب گرفتگی شــده اســت». محترمی 
گفت: «در شهرســتان شیروان، آب گرفتگی 
جزئی معابر و ورود ســیلاب به جاده ها در 
این شهرســتان رخ داده است که مشکلات 
بــه صورت کامل رفع شــد». او افزود: «در 
شهرستان بجنورد به هشت واحد دامداری 
و همچنین اراضی کشاورزی روستای ناوه 
خسارات وارد شــده و تخلیه آب در حال 
انجام است. همچنین در شهرستان مانه نیز 
به بخشی از اراضی کشاورزی خسارت وارد 
شده است». ســخنگوی سازمان مدیریت 
بحران کشور ادامه داد: «نیروهای امدادی 
و دســتگاه های خدمات رســان در محــل 
حادثه در حال امدادرســانی و بازگشــایی 
مسیر و تخلیه آب هستند؛ شرایط اضطرار 
مدیریت شــده و خدمت رســانی به خوبی 
در حال انجام اســت. علاوه بر این، عوامل 
مدیریت بحران استان خراسان شمالی در 
منظقه حضــور دارند و به هدایت میدانی 

عملیات مشغول هستند».

دانش آموزانهشدار   مصرف «ناس»  در   میان 
ایلنا: رئیس اداره بهزیســتی کاشمر گفت: 
«در حال حاضر آنچه در میان دانش آموزان 
رایج شده و زمینه ســاز ایجاد وابستگی به 
مواد مخدر می  شود، از مصرف مواد مخدر 
ناس آغاز می شــود. متأســفانه دسترسی 
کودکان به این ماده بســیار آســان اســت، 
زیرا فروش آن جرم محســوب نمی شود و 
به  عنوان ماده مخدر شــناخته نشده است.
 در نتیجه، در سوپرمارکت ها یافت می شود و 
دانش آموزان نیز به سادگی به آن دسترسی 
افزود:  پیدا می کنند». مصطفی محمدپور، 
«در شهرستان های استان خراسان رضوی 
این معضل شیوع بیشــتری دارد و در حال 
حاضر تقریبــا در همه جا یافت می شــود؛ 
البته نباید تصور کرد این مســئله منحصر 
به اســتان خراســان رضوی اســت، بلکه 
در بیشــتر اســتان ها به راحتی در دسترس 
قــرار دارد». او ادامه داد: «اگر گروه ســنی 
کــودکان و نوجوانان را تا ۱۸ ســال در نظر 
بگیریم، مشاهده می شــود که از دوره دوم 
ابتدایی و به ویژه در دوره اول متوسطه، مواد 
مخدری مانند نــاس در میان دانش آموزان 
مدارس مصرف می شود. حتی در مواردی 
در دوره دوم ابتدایــی نیز مصرف ناس آغاز 
شــده اســت. به همین دلیل، در شــهر ما 
دستور داده شــده سوپرمارکت های نزدیک 
به مدارس به طور کلی حق فروش ناس و 

مواد مشابه را نداشته باشند».

گرامیداشت انقلاب مشروطه
همراه با گذری کوتاه بر احوال آن روزگار

چهاردهم اَمرداد هر سال، برابر با سالروز «انقلاب مشروطه» است؛ 
مشــروطه از آن  دست رخدادهایی  است که در دو سده اخیر و بیش 
از ۱۲۰ سال که از آن می گذرد، هماره در ذهن عموم «ملت ایران» و به ویژه 
آنــان که در پی کنکاش و چون وچرایــی و نیز تداوم برخی زمینه هایش -تا 
روزگار کنونی- هســتند، جا خوش کرده اســت. اینکه چــرا بخش هایی از 
«مشــروطه» هنوز به عنوان آرمانی زنده، حضور دارد و همچون جنگ های 
ایران و روس و جدایی بخش هایی از وجود «میهن»، کانونی برای حســرت 
اندیشــمندان و عامه ملت ایران قرار گرفته، از ظرفیت و توان یک یادداشت 
روزنامه ای بیرون اســت و نیاز به نگارش جســتاری بلند دارد. برای کسب 
دانش و پژوهش درباره مشروطه و احوال روزگاران پیش یا هم زمان با آن، 
کتاب ها و مقاله های ارزشمندی موجودند؛ از  جمله آنها می توان کتاب ها و 
نوشــته های محمدحســن خان اعتمادالســلطنه، فریــدون آدمیت، احمد 
کسروی، ناظم الاســلام کرمانی، یحیی دولت آبادی و ماشاءاالله آجودانی را 
نام برد. کتاب «ســیاحت نامه ابراهیم بیک» نوشته زین العابدین مراغه ای از 
آن آثار درخشان در «تاریخ ادبیات ایران» است که نقش بزرگی در روشنایی 
اندیشه و نگاه ملت ایران در روزگار نزدیک به وقوع مشروطه داشته است. 
در نوشــته های مربوط به رخدادهای تاریخ مشــروطه، منابع دســت اولی 
می توان یافت که بســیار نزدیک به وقایع آن دوره و شخصیت های مؤثر آن 

روزگار -چه مثبت و چه منفی- هستند.
درســت است که «جنبش مشروطه» ظاهرا از بازار تهران و در اعتراض 
به اســتبدادِ حاکم تهران شــعله ور شــد، اما آن حادثه، جنبشی ناگهانی یا 
تنها در پاسخ به پافشاری و لجاجت «عین الدوله» و حمایت از «مسیو نوز» 
بلژیکی و تفســیر اختیاری قوانین و اِعمال خودسرانه تعرفه در گمرکات و 
به بیانی کلان تر، تفســیر اختیاری از قانون نبود؛ بلکه ریشه هایش را باید در 
گذشــته و در کارنامه پادشــاهان و وزرای قاجار، دگرگونی های اجتماعی و 
سیاســی در اروپا، جنگ ایران و روســیه و فرجام تلخ آن برای ایرانیان و نیز 
نیازهای «درون زای» جامعه ایرانی (که عاملی کهن تر و بســیار مهم است 
و معمولا آن را نادیده می انگارند) جســت. عمده خواسته های این انقلاب 
ملی که در سراسر جغرافیای ایران گسترده شده و «آرمانی ملی و مشترک» 
پدید آورده بود، بر کاهش اختیارات پادشــاه و تبدیل پادشــاهی مطلقه به 
پادشــاهی مشــروطه، اصلاح و نظام مندی قانون هــای مالیاتی و گمرکی، 
تأســیس «عدالتخانــه» (مجلس ملــی) و احترام به حقــوق اجتماعی و 
فردی ملت بود. ازاین رو «انقلاب مشروطه» به عنوان یک جنبش براندازانه 
علیه پادشــاهی قاجار نبود -گرچه عده کمی از رهبرانش خواستار استقرار 
جمهوری بودند و در مقایســه با آنان عده بیشــتری از رهبران و پشتیبانان، 
رویکــردی اصلاحی دربــاره قاجاریه داشــتند- و جنبشــی اصلاح طلبانه 
به شمار می رود. در این میان و با فداکاری های بسیار و پیشگامی و پشتیبانی 
بزرگانی از تهران، کرمان، تبریز، کرمانشــاه، مراغه، رشــت، زنجان و بسیاری 
از مناطق از جمله خوزســتان، خراســان، فارس، همدان و... و با همراهی 
بزرگمردی از جنوب یعنی سردار اسعد بختیاری، این انقلاب به ثمر نشست 
و مهم ترین خواســته اش که همانا تأســیس «عدالتخانه» بود، به سرانجام 
رســید و ایران به عنوان نخســتین کشور در سراسر آســیای غربی و پس از 
ژاپن، دارای مجلس ملی شــد. برخی رهبران و پیشگامان جنبش همچون 
یپرم خان ارمنی، ستارخان، باقرخان و سردار اسعد بختیاری در اذهان مردم 
به شــهرت و جایگاه رسیدند و امروزه از آنان همواره یاد می شود اما نقش 
برخی حامیان و پیشــگامان ارزشمند «مشروطه» در شــهرهای دیگری از 
آذربایجان، کرمانشــاه، مازندران، اردبیل و حتی در فراتر از مرزهای کشــور 
و نیــز روزنامه نگاران آن عصر به حاشــیه رفته و نام آنان در پشــت دیوار 
«کم نام ونشــانی» مانده است و بجاست که پژوهشگران در معرفی نقش و 

جایگاه آنان، بیشتر و به  دور از تعصبات شهری و منطقه ای بکوشند.
در بخش پایانی یادداشــت، بجا و نیکو می دانم که بخشــی از احوالات 
محمدعلی شــاه، ششمین پادشــاه قاجاریه را از یکی از منابع دست اول با 

هم بخوانیم:
«محمدعلــی میرزا (محمدعلی شــاه) در ســال ۱۲۸۹ هجری در تبریز 
متولد شــد. مظفرالدین شاه... در سال ۱۳۰۶ که هفده ساله بود، فوج امیریه 
را که قراول مخصوص ارک حکومتی تبریز بود به او ســپرد. چون آن زمان 
پیشــکار و مربی صحیحی نداشــت... در کارها، فعالِ مایشاء بود و چون در 
زمان اســتبداد، هر فوجی و حکومتی به کســی می دادند برای نان خانه او 
بود، بــه این جهت هم و عزم محمدعلی میــرزا مصروف جمع پول بود و 
از مجالســت با اخیار و ابرار منصرف و از تحصیل علوم و کمالات منحرف 
(بود). مردمان پست و شریر و اوباش و الواد را طرف وثوق و اعتماد خویش 
قرار داد، به کارهای زشــت عادی شــد. چند نفر از یاورها و ســلطان های 
فوج را که مردمان پســت و جزو قطاع الطریق محسوب می شدند... منظور 
نظر خود قرار داد و ســاعی در ترقی دادن ایشان شــد و اشخاص نجیب و 
خانــواده ای که مظفرالدین شــاه برای نوکری و تربیــت او معین کرده بود، 
آنهــا را خارج نموده و یا به خــود راه نمی داد... احتکار و انبار می کرد و در 
آخر ســال به قیمت گران می فروخت و این سبب شد که بعضی از ملاکین 
آذربایجان هم تأســی به او کرده... آنچه توانســتند، در ظرف دوازده ســال 
به جا آوردند. چون اهالــی آذربایجان اعمال و افعال آنها را دیده بودند، با 
کمال غیرت و شــجاعت ایســتادگی کرده، حقوق خود و ملت ایران را پس 
گرفتند... بعضی اشــخاص هم در ضمن پیدا شــدند و اطراف او را گرفته و 
گفتند که اگر شما عمل جادو را بکنید، ولیعهد می شوید، شاه می شوید. این 
مذاکرات اتفاقا با خیالات او مصادف می افتاد... بعد از رحلت پدر و جلوس 
به اریکه ســلطنت، باز این اشــخاص، خاطرجمعی بــه او می دادند که تو 
به ســر ملت غالب خواهی شد و مشــروطه ایران فنا و نابود می شود... در 
جلب قلوب رعیت پایتخت و علمای طهران ساعی بود؛ در آخرین مناقشه 
ملت با دولت و مخالفت عین الدوله با علماء تلگرافا توصیه به پدر تاج دار 
خود در اصلاح ذات البین و قبول خواهش های ملت اســتدعا نمود... بعد 
از رحلت پدر و قیام بر تخت ســلطنت، آنچه توانســت بر علیه مشروطیت 

اقدام نمود...».
آری! اتصال ها و گسســت ها در روند آرمان خواهیِ برآمده از مشروطه، 
ســبب شــده بخشــی از خواســت های ملت ایران به بار ننشــیند و هنوز 
هم اشــتیاق بــرای مطالعــه و پژوهش درباره مشــروطه، مدنظــر افراد 
اســت؛ خوشــبختانه خودم نیز به چشــم خویش و حتی در میان جوانان 
دهه هشــتادی، کسانی را دیده ام که علاقه مند به خوانش و درک ریشه های 

آن رخداد بزرگ ملی هستند.

با تداوم جنگ و توقف سفرها، فعالان گردشگری و روستاییان برای تأمین هزینه های زندگی ناچار به فروش دارایی های خود شده اند

قشم؛ جزیره ای بی مسافر
خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

هتل های قشم؛ تعطیل و بی مسافر
«آخرین خبری که من دارم تعطیلی کامل هتل های قشم 
است». این جمله ای اســت که «جمشید حمزه زاده»، رئیس 
جامعــه هتل داران، در گفت وگو با «شــرق» بر زبان می آورد؛ 
جمله ای که وضعیت اســفبار صنعت گردشگری در جنوب 
کشــور را به تصویر می کشــد. حمــزه زاده با اشــاره به ابعاد 
فاجعه می گوید: «ما آمار دقیقی از میزان خســارت به هتل ها 
در کشــور نداریم، اما در آخرین آماری که از رؤســای جوامع 
هتــل داری اســتان ها دارم، می دانــم که ضریب اشــغال در 
بسیاری از استان ها نزدیک به صفر است. در حالی که هتل ها، 
هزینه های جاری برای ســر پا نگه داشــتن خود را دارند و این 
هزینه ها روز به روز افزایش پیدا می کنند ». او که سال هاســت 
چشم انداز گردشگری ایران را رصد می کند، این بار نگرانی اش 
را از تداوم روند نزولی پنهان نمی کند. به گفته او، بســیاری از 
هتل هــای بزرگ جنوب که پیش تر در ایــام تعطیلات و نوروز 
با صددرصد اشغال مواجه می شدند، اکنون نه تنها مسافری 
ندارند، بلکه با انبوهی از صورت حساب های معوقه برق، آب، 
گاز و حقوق کارکنان روبه رو هســتند. برخی از مدیران هتل ها 
مجبور شــده اند برای کاهش هزینه ها، بخش های رستوران و 
اســتخر را تعطیل کنند و حتی تعداد پرســنل شب کاری را به 
حداقل برســانند، اما این اقدامات نیز نتوانسته است آنها را از 

ورطه زیان نجات دهد.
رئیــس جامعه هتل داران نســبت به آینــده این صنعت 
هشــدار می دهد: «در حال حاضر با وجود فشار اقتصادی بالا 
روی صنعت هتل داری بیشــتر هتل های ما زیان ده شــده اند. 
اگر به ســرعت اقدامی برای برون رفت از این وضعیت انجام 
نشــود، تعداد زیادی از هتل های کشور ممکن است از چرخه 
فعالیت خارج شوند». این هشــدار در حالی مطرح می شود 
که بســیاری از هتل داران جنوبی، به ویژه در استان هرمزگان، 
ماه هاست که نه تنها درآمدی ندارند، بلکه برای جلوگیری از 
تعطیلی کامل، از پس انداز شــخصی خود هزینه می کنند. در 
قشم، فقط چند هتل کوچک با ظرفیت زیر ۲۰ تخت، آن هم با 
قیمت های بسیار پایین، سعی در جذب مسافران محلی دارند، 
امــا حمزه زاده تأکیــد می کند که این موارد اســتثنا هم عملا 
مشــتری چندانی ندارند و آمارها نشــان می دهد که ضریب 
اشــغال در بهترین حالت به دو تا سه درصد هم نمی رسد که 

از نظر اقتصادی، معنایی جز تعطیلی ندارد.

قشم؛ در آتش حملات
قشــم و دیگــر جزایــر جنوبی کشــور در این چنــد هفته 
اخیــر، بیشــترین حمــلات و آســیب ها را بر پیکــر خود تاب 
آورده انــد. حملات هوایی اخیر آمریکا بــه این جزیره، نه تنها 
زیرســاخت های گردشــگری را هدف قرار داد، بلکه آرامش 
ســاکنان آن را نیز بر هم زد. بر اساس گزارش های موجود، در 
حمله بامداد پنجشــنبه ارتش آمریکا به یک منزل مسکونی 
در جزیره قشــم، ســه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت 
رسیدند. همچنین جنگنده های آمریکا اسکله های مسافربری 
و گردشگری «شیب دراز» و «کندالو» را مورد حمله قرار دادند. 
در حمله ای دیگر، یک کمپ گردشگری خانوادگی در دره شور 
جزیره قشم هدف پهپادهای دشمن قرار گرفت. این کمپ که 
در ســال های اخیر به یکی از مقاصد محبوب طبیعت گردی 
تبدیل شده بود، اکنون به ویرانه ای تبدیل شده است که گرد و 
غبار خاکســتر روی چادرها و آلاچیق های سوخته اش نشسته 
اســت. مردم محلی می گویند صدای انفجارها تا کیلومترها 
دورتر شــنیده می شد و وحشت آن هنوز در خیابان های خالی 

شهر جاری است.
تعدادی از اهالی غیرنظامی به شــهادت رسیدند که شاید 
هیچ وقت تصور نمی کردند در بین همه این تهدیدها و حملات، 
روزی موشکی بر سقف خانه شان فرود آید و رخت بازمانده ها 
را تا ابد ســیاه کند و خواب کودکان معصوم و بی گناه قشم را 
آشــفته کند. لنج های ماهیگیری که روزی خانه ها را برایشان 
تأمین می کردند، در آتش نفرت سوختند و آنچه ماند، خاکستر 

بود و امید به بازســازی و آینده. این لنج ها که بخش مهمی از 
هویت فرهنگی و معیشــتی جنوب را تشکیل می دادند، اکنون 
یا ویران شده اند یا در اسکله های متروکه، بدون هیچ کاربری در 
حال زنگ زدن هستند. بسیاری از صیادان و ملوانان قشمی که 
پیش تر در ایام غیرگردشگری نیز از دریا روزی می بردند، اکنون 
حتی به آب نزدیک نمی شــوند؛ چراکه پهپادهای دشــمن هر 
وسیله متحرکی را در آب های ساحلی هدف قرار می دهند. این 
وضعیت، علاوه بر گردشــگری، صنعت شیلات و حمل ونقل 
دریایی را نیز به حاشیه رانده و فشار مضاعفی بر اقتصاد جزیره 

وارد کرده است.

از دهکده جهانی تا تعطیلی کامل
در فاصله جنگ ۱۲روزه تا جنگ رمضان، قشم، یک دهکده 
جهانی گردشــگری را به ثبت رساند. روســتای سهیلی ثبت 
جهانی شــد. این روستا در ســال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل 
به عنوان روســتای برگزیده جهانی شــناخته شــد و به گفته 
وزیر میراث  فرهنگی، «ســهیلی، ســتاره خلیج  فارس و نماد 
گردشگری سبز» اســت. از ظرفیت های گردشگری این روستا 
می تــوان به ۴۷ اقامتــگاه بوم گردی، ۱۱ مرکــز عرضه غذای 
محلــی، ۱۴۵ فروند قایق و آلاچیق دریایی گردشــگری و ۳۰ 
غرفه عرضه صنایع دســتی اشاره کرد. این افتخار بین المللی 
که در شــرایط عادی می توانست موجی از سفرهای خارجی 
و داخلی را به ســمت قشم سرازیر کند، اکنون در سایه جنگ 
به پوســته ای تهی از معنا تبدیل شــده اســت. کارشناســان 
گردشگری معتقدند ثبت جهانی سهیلی، در میانه دو جنگ، 
یک اتفاق تاریخی بود که می توانســت مســیر توسعه پایدار 
جنوب را بــرای دهه ها هموار کند، اما بمب ها و موشــک ها 
نه تنها آن مسیر را بستند، بلکه حتی خاطره آن روزهای پرامید 
را نیز در ذهن روستاییان مخدوش ساختند. امروز کوچه های 
سنگ فرش سهیلی که زمانی مملو از گردشگران کنجکاو بود، 
تنها با ردپای معدود اهالی و صداهای دلگیر باد همراه است. 
علاوه بر سهیلی، شغل بسیاری دیگر از روستاییان قشم مرتبط 
با گردشگری اســت و بسیاری از روســتاییان خانه های خود 
را بــه اقامتگاه های بوم گردی تبدیــل کرده اند که این روزها با 
قطع جریان گردشگری، بی شک فشار اقتصادی زیادی بر آنها 
تحمیل شــده است. بر اســاس برآوردهای محلی، حدود ۴۰ 
درصد از جمعیت فعال روستاهای قشم به نوعی در صنعت 
گردشگری اشتغال داشته اند؛ از راهنمایان محلی و رانندگان 
قایق های تندرو تا زنان روستایی که با پخت نان محلی و تولید 
صنایع دســتی، بخش قابل توجهی از درآمد خانواده را تأمین 
می کردنــد. اکنون همــه این زنجیره هــای ارزش، یک  به یک 
گسسته شده اند. بسیاری از خانواده ها مجبور شده اند فرزندان 
خود را از مدارس شبانه روزی خارج کنند یا به شهرهای دیگر 
کوچ کنند تا بتوانند از طریق خویشاوندان، امرار معاش کنند. 
این مهاجرت اجباری، خود تهدیدی دیگر برای بافت جمعیتی 

و فرهنگی جزیره به شمار می رود.

اهالی در فکر فروش وسایل خانه و دام
طیّب مفیدی، عضو هیئت مدیره جامعه بوم گردی قشم، در 
گفت وگو با «شــرق» از تعطیلی کامل اقامتگاه های بوم گردی 
و خالی شــدن آنها از مسافر می گوید. او در پاسخ به این سؤال 
که از لحاظ فیزیکی آیا اقامتگاه ها آسیب دیده اند، می گوید: «از 
نظر فیزیکی اقامتگاه ها آســیب ندیده اند، ولی از اوایل جنگ، 
عملا کار و درآمدی نداریم. اصلا مراجعه کننده نداریم و کسی 
جرئت نمی کند به قشم سفر کند. ما هرچقدر می گوییم اینجا 
خبری نیست و مشکلی نداریم، اما مردم از نظر امنیتی نگران 
هســتند و نمی آیند». مفیــدی درباره حمــلات اخیر توضیح 
می دهد: «در مورد حملات، باید عرض کنم که حمله اخیر به 
خود شهر قشم بوده، نه روستاها. اما در کل، همه اقامتگاه ها 
تعطیل انــد، به جــز تعداد کمی ویلا که گاهی دو یا ســه نفر 
مسافر قبول می کنند». او وضعیت فعلی را این گونه توصیف 
می کند: «وضعیت اقتصادی الان واقعا وحشــتناک اســت». 

مفیدی که خود ســاکن یکی از روســتاهای هدف گردشگری 
قشم اســت، می گوید اهالی روســتا در ماه های اخیر به فکر 
فروش وسایل منزل و حتی دام های خود افتاده اند تا از عهده 
قبــوض آب و برق برآیند. برخی از همســایگان او که چندین 
واحد بوم گــردی را با وام های بانکی راه انــدازی کرده بودند، 
اکنون نه تنها اقســاط وام را نمی توانند بپردازند، بلکه نگران 
توقیف ملک هایشــان توسط بانک هســتند». او تأکید می کند 
که اگر جنگ تا پایان ســال ادامه یابد، بســیاری از این واحدها 
برای همیشه از چرخه خارج خواهند شد و بازگشت دوباره به 

صنعت گردشگری، سال ها زمان خواهد برد.

وعده های بی نتیجه
مفیدی در پاســخ به این پرســش که آیــا از طرف دولت 
بســته حمایتی دریافت کرده اند؟ توضیــح می دهد: «درباره 
بســته حمایتــی، چیــزی دریافــت نکردیم. از همــان جنگ 
۱۲روزه هم قرار بود حمایت کنند، اما هیچ چیز به ما نرســید. 
ظاهــرا حتی در تهــران هم چیزی توزیع نشــده و این قضیه 
فقط به همان جلســات و تشــریفات اداری ختم می شــود». 
ایــن اظهارات در حالی اســت که وزارت میــراث فرهنگی و 
گردشــگری در هفته های ابتدایی جنگ، از تشــکیل کارگروه 
ویژه برای جبران خسارت های گردشــگری خبر داده بود، اما 
فعــالان این صنعت می گویند که هیــچ مصداق عملی برای 
این وعده ها ندیده اند. نه وام های کم بهره ای پرداخت شــده، 
نه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شــده و نه حتی یک بســته 
معیشــتی اضطراری به دســت اقامتگاه داران جنوبی رسیده 
است. در مقابل، هزینه های ثابت مانند بیمه تأمین اجتماعی 
کارکنان، عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده کماکان 
از حســاب آنها کســر می شــود و ایــن موضــوع، گلایه ها را 

دوچندان کرده است.

جزیزه ای خالی از مسافر
با ادامــه حملات و ناامنــی در منطقه، به نظر نمی رســد 
صنعت گردشــگری جنوب کشــور به زودی بــه روزهای اوج 
خــود بازگردد. قشــم کــه تا پیــش از جنگ، یکــی از مقاصد 
اصلی گردشگری ایران به شــمار می رفت، اکنون به جزیره ای 
خالی از مســافر تبدیل شــده است. روستای ســهیلی که نماد 
افتخار گردشــگری ایران در ســطح جهانی بــود، این روزها با 
اقامتگاه هــای خالی و اقتصاد فلج دســت وپنجه نرم می کند. 
هتل داران و فعالان بوم گردی در انتظار بســته های حمایتی اند 
که وعده داده شــده، اما هیچ گاه محقق نشــده اســت. در این 
میــان، تنها امید به بازســازی و آینده ای اســت که در هاله ای 
از ابهام فرو رفته است. کارشناســان اقتصادی معتقدند حتی 
در صــورت برقراری آتش بس و توقف حمــلات، حداقل دو تا 
ســه سال زمان نیاز اســت تا اعتماد گردشگران خارجی به این 
منطقه بازگردد. جبران خســارت های روانی و مادی، بازسازی 

تخریب شــده  زیرســاخت های 
و ایجــاد مشــوق های جدیــد 
مجدد،  ســرمایه گذاری  بــرای 
ملی  اراده ای  نیازمنــد  همگی 
و برنامــه ای بلندمدت اســت. 
این در حالی اســت که زندگی 
هزاران خانواده به سرنوشــت 
این صنعت گره خورده اســت. 
آنچه مسلم اســت، فراموشی 
گردشــگری جنــوب در میــان 
هیاهــوی جنگ، بــه زودی به 
بحرانی انسانی و اقتصادی بدل 
خواهد شــد که دامنه آن فراتر 
از یــک جزیره و یــک صنعت 
خواهــد رفت. جنــوب نیازمند 
جهاد اقتصــادی در کنار جهاد 

نظامی است.

و  حمــلات  ادامه  بــا 
ناامنــی در منطقه، به 
صنعت  نمی رسد  نظر 
گردشگری جنوب کشور 
به زودی بــه روزهای 
بازگــردد.  خــود  اوج 
قشــم که تــا پیش از 
جنگ، یکــی از مقاصد 
اصلی گردشگری ایران 
می رفت،  شــمار  بــه 
اکنــون بــه جزیره ای 
تبدیل  مسافر  از  خالی 

شده است

بیش از پنج ماه از شــروع جنگ می گــذرد و این بار صنعت 
گردشــگری، به ویژه در جنوب کشــور، فلج شــده است. از 

تعطیلی کامل هتل ها و اقامتگاه های بوم گردی قشــم تا نبود هرگونه بســته 
حمایتــی برای فعــالان این صنعت؛ روایتــی تلخ از روزهای بی مســافر در 
جزیره ای اســت که تا همین چند ماه پیش، دارای دهکــده ای جهانی بود. از 
میان تمام مشــاغلی که در این مدت ضربه دیدند، گردشــگری شــدیدترین 
ضربه را خورد و بعد از یک آتش بس کوتاه و از ســر گرفته شدن موشک باران، 
این بار شــهرهای جنوبی هدف قرار گرفتند و عملا گردشگری در این مناطق 
به طورکامل تعطیل شــد. هرچند به دلیل گرما، این مناطق هر سال با کاهش 
مســافر مواجه می شدند اما با سیاست های تشــویقی و تخفیف ها و... باز هم 
گردشــگری ســر پا می ماند. در موج اخیر حملات، خلاف دو دوره پیشین که 

بیشــتر به مناطق مرزی و غرب کشــور محدود شــده بود، 
این بار گســترش بیشتری یافته و جنوب استراتژیک ایران را 
در کانون حملات هوایی و موشــکی قرار داده است. از نخستین روزهای آغاز 
این درگیری، زنجیره ای از بحران ها -از قطعی اینترنت و اختلال در شبکه های 
بانکی تا ترس از حملات غافلگیرانه- کسب وکارهای متعددی را زمین گیر کرد. 
اما آنچه در این میان بیش از هر بخش دیگری لطمه دید، صنعت گردشــگری 
بود؛ صنعتی که ذاتا به آرامش، امنیت و تصویر ذهنی مثبت وابســته است و 
با کوچک ترین تنش منطقه ای، مانند برجی از ماســه فرو می ریزد. فعالان این 
حوزه مدت هاست با کابوس لغو رزروها، خروج سرمایه و بیکاری دست وپنجه 
نرم می کنند، اما جنوب کشــور به دلیل تداوم حملات و نزدیکی به خط مقدم، 

وضعیتی به مراتب حادتر دارد.

روزنامه نگار و تحلیلگر
نوید  مجیدی 

مریم  کاظمی زاده


